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اختراع تصادفی دینامیت، مقدمه تولد جایزه نوبل

چوپان و مشاور
چوپانی مشغول چراندن گله گوسفندان خود 
بود که سروکله  یک اتومبیل آخرین مدل از میان 
گرد و غبار جاده  پیدا شــد. راننده اتومبیل جوانی 
شیک  پوش بود. جوان سرش را از پنجره اتومبیل 
گر به تو بگویم که  بیرون آورد و از چوپان پرسید: »ا
دقیقا چند رأس گوسفند داری، یکی از آن ها را به 
من خواهی داد؟« چوپان نگاهی به جوان تازه به 
دوران رســیده و  رمه اش انداخت و جواب مثبت 
داد. جــوان بلافاصلــه با لپ تاپش کــه به اینترنت 
ماهــواره ای  جســتجوی  سیســتم  بــود  وصــل 
)GPS( را فعــال کــرد. بــا مشــخص شــدن منطقه 
گاه، یک بانک اطلاعاتی با 50 صفحه کاربرگ  چرا
Excel به وجــود آورد و فرمول پیچیده  عملیاتی را 
وارد کامپیو تــر کرد. بالاخــره 200 صفحه  اطلاعات 
خروجی سیستم را توسط یک چاپگر مینیاتوری 
همراهــش چاپ کــرد و آنــگاه در حالی کــه آن ها را 
به چوپان می  داد، گفت: »تو در اینجا دقیقا 1621 
گوســفند داری.« چوپــان جــواب داد: »درســت 
اســت. حــالا همین طور کــه قبــلا توافــق کردیم، 
می  توانی یکی از گوســفند ها را ببری.« مرد جوان 
یکــی از گوســفند ها را انتخــاب کــرد و آن را داخــل 
اتومبیل گذاشت. وقتی کار مرد تمام شد، چوپان 
گر مــن به تو بگویم که  رو بــه او کرد و گفت: »حالا ا
چه کاره هستی، گوسفند مرا پس خواهی داد؟« 
مرد جوان پاســخ داد: »بلــه، چرا که نــه.« چوپان 
گفــت: »تــو یــک مشــاور هســتی.« مــرد جــوان بــا 
تعجب گفت: »درســت اســت، اما به مــن بگو که 
ایــن را از کجــا حــدس زدی؟« چوپان پاســخ داد: 
»خیلی ســاده. بدون اینکه کســی از تو خواســته 
باشد، به اینجا آمدی. برای پاسخ دادن به سوالی 
که خود من جواب آن را از قبل می  دانستم، جایزه 
خواستی. مضافا این که هیچ چیز راجع به کسب 
و کار من نمی  دانی، چون به جای گوسفند، سگ 

من را برداشتی!«

ایمان و باور
زن بــا لباس هــای کهنه و منــدرس، بــا نگاهی 
مغموم وارد خواربارفروشی محل شد. از صاحب 
مغازه خواســت کمی خواربار نســیه به او بدهد. 
می گفت شــوهرش بیمــار اســت و نمی تواند کار 
گرســنه مانده انــد. صاحــب  کنــد. بچه هایــش 
مغــازه بــا بی اعتنایــی محــض بــه حرف هایــش 
کــرد: »آقــا شــما  کــرد. زن نیازمنــد اصــرار  گــوش 
را بــه خــدا. به محــض این کــه بتوانــم پولتــان را 
مــی آورم.« صاحــب مغــازه در یــک جملــه کوتاه 
گفت که نســیه نمی دهد. مشــتری دیگــری که 
کنار پیشــخوان ایســتاده بــود و گفت و گــوی آن 
دو را می شــنید گفت: »اشــکال ندارد. خرید این 
خانم با من.« خواربار فروش عصبانی شد. او زن 
را نیازمند نمی دانست و به همین دلیل دخالت 
مشتری غریبه را نمی پسندید. با تمسخر گفت: 
»لازم نیســت. خودم می دهم.« رو بــه زن غرید: 
»چــه می خواهــی؟ روی کاغــذ بنویــس و بده.« 
زن در حالــی کــه بــا عجلــه در کیفــش بــه دنبال 
گفــت: »همیــن الان. همیــن  کاغــذ می گشــت 
الان.« اما با جمله بعــدی خواربارفروش بدنش 
یخ کــرد: »بنویــس و بگــذار روی تــرازو. بــه اندازه 
وزنــش هــر چــی خواســتی ببــر!« زن بــا خجالت 
یک لحظــه مکــث کــرد. بالاخــره از کیفــش تکه 
کاغــذی درآورد و چیــزی رویــش نوشــت و آن را 
روی کفه تــرازو گذاشــت. کفه  تــرازو کمی پایین 
رفــت. زن بــه اشــاره خواربارفــروش نیازهایش را 
یک به یک به زبــان آورد: »لوبیا، نخــود، عدس، 
برنج، شکر...« صاحب مغازه شروع به گذاشتن 
جنــس در کفه دیگر تــرازو کرد امــا کفه تــرازو برابر 
نشد! خواربارفروش و مشتری غریبه با تعجب به 
این صحنه نگاه می کردند. عاقبت شاهین ترازو 
برابر شد. زن با خوشــحالی اجناس مورد نیازش 
را داخــل کیســه ای کــه همــراه داشــت ریخــت و 
رفت. خواربــار فروش با تعجــب و دلخوری کاغذ 
را برداشــت و بــا صــدای بلنــد نوشــته روی آن را 
خواند: »ای خدای بزرگ، تو از نیاز من باخبری. 

خودت آن را برآورده کن.«

محاصره گرانادا، مقدمه سقوط آندلس
529 سال پیش، برابر با بیست و پنجم نوامبر 1491 میلادی، محاصره »گرانادا« 
گون و کاستیل آغاز  آخرین شهر مسلمان نشین اسپانیا توسط نیروهای متحد آرا
شــد. گرانادا سال بعد ســقوط کرد و حکومت مســلمانان در اســپانیا پس از 712 
ســال پایان یافت. مســلمانان در ســال 780 میلادی بخش بزرگی از شــبه جزیره 
ایبریا شامل اسپانیا و پرتغال را تصرف کرده و در آنجا تشکیل حکومت داده بودند. 
اســپانیایی ها ایــن مســلمانان را »مورو« بــه معنی »تیــره پوســت«می نامیدند. 

موروهای آن زمان ترکیبی از اعراب، بربرها و سیاهان شمال غربی آفریقا بودند. 

ک ایالات متحده خروج انگلستان از خا
237 ســال پیــش، برابــر بــا بیســت و پنجــم نوامبــر 1783 میــلادی، آخرین 
ک آمریکا را ترک کردند   واحدهای ارتش انگلســتان از طریق بندر نیویورک خا
و به این ترتیب حضور نظامی بریتانیا در این کشــور پس از 2 قرن پایان یافت. 
از ســال های نخســت قرن هجدهم، فعالیت های اســتقلال طلبانه در آمریکا 
رشد کرد و به صدور اعلامیه استقلال آمریکا در چهارم جولای 1776 میلادی 
انجامید. انگلســتان از اولین ســال های قرن هفدهم حضور خــود در آمریکا را 

آغاز و آن منطقه را برای فعالیت تجاری بازرگانان انگلیسی آماده کرده بود.

مرگ بنیان گذار هنر گرافیک در ایران
15 ســال پیــش، برابــر بــا پنجــم آذر 1384 خورشــیدی، مرتضــی ممیــز، طــراح 
گرافیک، تصویرگر و استاد دانشگاه در 69 سالگی درگذشت. ممیز را از آن جهت که 
طراح و بنیان گذار رشته گرافیک در ایران است پدر هنر گرافیک ایران  نامیده اند. 
ممیز لوگو یا به قول فرهنگســتان زبان و ادب فارسی »نشــان واره «های بسیاری 
را برای ســازمان ها، شرکت ها و موسســات ایرانی طراحی کرده اســت که برخی از 
آن ها مثل ســایپا، شــهرداری تهران و ســازمان آتش نشــانی جــزو معروف ترین و 

شناخته شده ترین لوگوهای کشور به شمار می روند. 

خالق نواهای ماندگار آثار سینمایی
14 ســال پیــش، برابر بــا پنجــم آذر 1385 خورشــیدی، بابک بیات، آهنگســاز، 
نوازنــده، تنظیــم کننــده و آهنگســاز فیلــم، بــه دلیــل نارســایی کبــد در تهــران 
درگذشت. بابک بیات را بیشتر با موسیقی فیلم هایی که ساخته می شناسند. 
او موســیقی فیلــم را بعــد از انقلاب بــا فیلم مــرگ یزدگرد ســاخته بهــرام بیضایی 
ادامه داد و در سال های بعد برای فیلم های شاید وقتی دیگر، مسافران، کشتی 
آنجلیکا، عروس، پرده آخر، طلسم، مرسدس، جهان پهلوان تختی، دست های 
آلوده، اتوبوس، قرمز، دو زن، شــیدا، سریال سلطان و شــبان و در حدود 90 فیلم 
سینمایی موسیقی نوشت. آخرین ســریالی که بیات برای آن موسیقی ساخت 

ولایت عشق بود.

153 ســال پیش، برابر با بیســت و پنجم نوامبر 1867 میلادی، آلفرد نوبل، 
شیمی دان و اسلحه ساز شهیر سوئدی رسما اعلام کرد ماده منفجره ای قوی 
ک ترین  با عنوان »دینامیت« را اختراع کرده اســت. نیتروگلیســیرین خطرنا
مــاده  منفجــره ای  اســت کــه انســان آن را می شناســد. نوبــل آزمایش هــای 
انفجــاری اش را  با نیتروگلیســیرین انجام مــی داد و چون از امنیــت این ماده 
چنــدان مطمئن نبود، مرتبــا روش هایــی را برای حمل ونقــل و ایمن ماندن 
آن از آســیب امتحــان می کــرد. او بعــد از مدتــی به طــور اتفاقــی متوجــه شــد 
ک رس است کاملا جذب  نیتروگلیسیرین به وســیله »دیاتومه« که نوعی خا
ک دیاتومه  می شود. همین اتفاق ســاده یعنی ترکیب نیتروگلیســیرین و خا
منبــع الهــام نوبل بــرای تهیــه  فرمولی شــد کــه می توانســت منجر بــه انفجار 
شــود. نوبل این کشــف خود را ثبت و نام »دینامیــت« را برایش انتخاب کرد. 
این اختراع هم دنیای معــدن کاوی را متحول کرد و هــم انقلابی در جنگ ها 
بــه وجــود آورد. نوبل بعدها بــرای جبــران اختراع ایــن ماده منفجــره مرگبار، 
دارایی اش را وقف اهدای جایزه  - تحت عنوان »نوبل« - به کسانی کرد که به 

بشریت خدمتی بزرگ کرده باشند.

مورچه خوارهــا بــه طــور طبیعــی، بومــی 14 کشــور 
گوئــه،  نیکارا هنــدوراس،  می  شــوند.  محســوب 
کاســتاریکا، پاناما، کلمبیا، گویان، گویان فرانســه، 
گوئه  کوادور، پــرو، برزیــل، بولیــوی، پارا ســورینام، ا
و آرژانتیــن. شــاید ندانیــد امــا اصلی تریــن غــذای 
مورچه خوارها را به رغم نام شان موریانه ها تشکیل 
می دهنــد. مورچه خوارها تقریبا 25 میلیون ســال 

است که بر روی کره  زمین زندگی می کنند.
تقریبــا 60  بالــغ  یــک مورچه خــوار  زبــان   طــول 
ســانتی متر اســت. بــزاق این حیــوان بــه مثابه یک 
ک و محکــم، راه را بــرای فــرار طعمه  ســلاح چســبنا
می بندد. مورچه خوارها می توانند هر دقیقه 150 بار 

زبان شان را از دهان خارج کنند.
  مورچه خوارهــا روزانــه حــدود 35 هــزار مورچــه و 
موریانــه را می خورنــد، یعنــی حــدودا یــک میلیون 
در مــاه! مورچه خوارهــای بالــغ صفحــات ســختی 
در دهان شــان دارنــد کــه بــا کمــک آن، مورچه ها و 

موریانه ها را به شکل خمیر درمی آورند. هضم اسید 
فرمیک موجود در بدن مورچه ها و موریانه ها فقط از 

معده قوی این موجود بر می آید. 
  به دلیل وجود چنگال  و بازوهای بزرگ، اغلب مردم 
تصور می کنند کــه مورچه خوارهــا از خانــواده خرس 
هســتند. این حیوانــات بســیار قوی هســتند و یک 
ضربه  محکم و شدید آن ها، ممکن است یک جگوار 

یا تمساح متوسط را از بین ببرد. 
 مورچه خوارهــا بچه هایشــان را بر پشــت کمرشــان 
حمل می کننــد. ایــن کار نه تنهــا باعث می شــود که 
والدیــن بهتــر از فرزندان شــان مراقبــت کننــد، بلکه 
موجــب می شــوند ایــن موجــودات عظیم الجثه تــر 

نشان داده شوند و دیگر حیوانات را بترسانند!
  مورچه خوارهــا در بیــن تمام پســتانداران کمترین 
دمــای بــدن را دارنــد. دمــای بــدن آن ها تقریبــا 32 
درجه سانتی گراد است. همین مسأله باعث می شود 
که این حیوانات از نظر فیزیکی، متابولیســم کمتری 

داشــته باشــند و در نتیجــه پروتئیــن و کربوهیدرات 
کمتری هم مصرف کنند.

  مورچه خوارها از سنین بزرگسالی، بینایی ضعیفی 
دارند. آن ها نمی توانند رنگ های زیادی را تشخیص 
بدهند. در عوض، حس بویایی در آن ها بسیار قوی 
اســت. حــس بویایــی آن هــا تقریبــا 40 برابر بیشــتر از 

قدرت بویایی انسان تخمین زده شده است!
 رژیم غذایی مورچه خوارهایی کــه در باغ وحش ها 
نگهداری می شوند بر پایه میوه ها تعریف شده است. 
ک این  البتــه یافتــن میلیون هــا مورچــه بــرای خــورا

حیوانات، دردسرهای خاص خودش را دارد . 
گران بســیار   مورچه خوارهای بالغ و غول پیکر شــنا
ماهــری هســتند. آن هــا می تواننــد کیلومترها شــنا 
کنند، بــدون این که خســته شــوند. آن ها همچنین 
یــک  ســرعت  کثــر  حدا می دونــد.  ســریع  بســیار 

مورچه خوار بالغ تقریبا 50 کیلومتر در ساعت است.
برگردان از فکت سایت

محمدعلی فروغی در کنار رضاشاه
78 سال پیش، برابر با پنجم آذر 1321 خورشیدی، محمدعلی فروغی معروف به ذکاءالملک، سیاستمدار، روشنفکر و ادیب 
شهیر ایرانی بر اثر سکته قلبی در تهران درگذشت. فروغی به عنوان نخستین نخست وزیر سلسله پهلوی در بسیاری از تغییرات 
انجام شده در دوره حکومت رضاخان نقشی اساسی داشت. فروغی از معدود سیاستمدارانی بود که در پی اختلاف با رضاخان 
بدون مشکل خاصی از دولت جدا شد و بعد از اشغال ایران در شهریور 1320 مجدداً به عرصه سیاست بازگشت تا زمینه انتقال 

تاج و تخت در خاندان پهلوی را مهیا کند.
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کن 25 میلیون ساله کره زمین سا

خم اَبرو
شامش از صبح فروزنده درآویخته است/شبش از چشمه خورشید برانگیخته است
گوئیا آن که گلستان رخش می آراست/سنبل افشــانده و بر برگ سمن ریخته است
یا نــه مشــاطه ز بی خویشــتنی گــرد عبیر/گــرد آیینــه چینش بــه خطا بیخته اســت
تا چه دیدســت که آن ســنبل گل فرســا را/دســت ها بســته و از ســرو درآویخته است
نتوان در خم ابروی ســیاهش پیوســت/آن که پیوند من ســوخته بگسیخته است
تــا زدی در دل من خیمه به اقبال غمت/شــادی از جان من غمزده بگریخته اســت
ک سر کوت برآمیخته است )خواجو( جان خواجو ز غبار قدمت خالی نیست/زانک با خا

راز پنهان
ای بــه عالم کــرده پیــدا راز پنهــان مرا/مــن کیم کز چــون تویی بویی رســد جــان مرا
جــان و دل پر درد دارم هــم تو در من می نگر/چون تو پیدا کــرده ای این راز پنهان مرا
ز آرزوی روی تو در خون گرفتم روی از آنک/نیست جز روی تو درمان چشم گریان مرا
گرچــه از ســرپای کــردم چــون قلــم در راه عشــق/پا و ســر پیــدا نیامــد این بیابــان مرا
گــر امیــد وصــل تــو در پــی نباشــد رهبرم/تــا ابــد ره درکشــد وادی هجــران مــرا
چون تو می دانی که درمان من سرگشته چیست/دردم از حد شد چه می سازی تو درمان مرا
جان عطار از پریشانی است همچون زلف تو/جمع کن بر روی خود جان پریشان مرا )عطار(


